
 

 

 

 

 

 بررسی انواع پاداش در سوره انبیاء

 نژاد راضیه رحمانی

 

 چكیده     
 

هاي گوناگونی بهه نظوهور    نشان دادن راه وصول به آن، از روشقرآن كريم با ترسیم حیات طیبه و 

ههاي نههم    ايجاد انگیزه در انسان براي وصول به هدف نتعالی خود بهره برده اسه.  ييهی از روش  

« تشهوي  و دادن اهاداش  »براي ايجاد انگیزه در انسان، براي وصول به حیات طیب و هدف نطلوب، 

ارند؛ هم به لحاظ كلمات كه بدين نظوور استفاده شده، هم هاي قرآن گسترة وسیعی د اس.  تشوي 

از نوهر نشهواقان و ههم نتعل هات تشهوي  و        انهد، ههم   به لحاظ افرادي كه نهورد تشهوي  قهرار گرفتهه    

هاي  هاي نتعددي كه براي افراد شايسته لحاظ شده اس.  در اين ن اله با توجه به نحدودي. ااداش

یوي و اخروي كه در سوره انبیاء صراحتاً به آنها اشاره شده اسه.،  هاي دن نوشتاري، به انواع ااداش

ههاي گونهاگون بیهان     ها، كه به شیوه رسد، وجه نشترك همة اين ااداش شود  به نور نی ارداخته نی

شده اس.، جظبة انگیزشی آنهاس.  اين ن اله، نوضوع فوق را بها توجهه بهه آيهات قهرآن كهريم در       

 .تبییظی بررسی نموده اس. -از روش توصیفیسوره انبیاء و با استفاده 

  ااداش، سوره، انبیاء، سوره انبیاء  ها: كلید واژه

 

 مقدمه

، ايجهاد انگیهزه و عهقهه بهه     اجتماعی )اعم از خهانواده و اجتمهاع    هر ييی از وظايف نهم ندير در

كه باعث بهروز و تهداور رفتارههاي     افراداجراي كار اس.؛ يعظی ايجاد يا ت وي. نیرويی درونی در 

                                                           
 اژوهشگر                                                                         rahmani.razeiyeh@yahoo.com 

 52/45/1045تاريخ اذيرش:   52/11/1041تاريخ درياف.:   
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انهد    ارائهه كهرده   ااداشهاي نتعددي دربارة  خاصی شود  بدين نظوور انديشوران حوزة رفتار نوريه

هاي خاص حاكم بر جانعة صاحب  ها بر اساس نطالعات تجربی و با فرهظگ و ارزش همة اين نوريه

 نوريه صورت گرفته اس.  

هاي حاكم بر آن و با استفاده از  با توجه به فرهظگ ديظی و ارزشرسد در جوانع اسهنی  به نور نی

در ايهن   ههاي اسههنی نگريسه.     بر نبظاي آنهوزه « ااداش»دستاوردهاي دانش بشري، بايد به ن ولة 

ترين گزيظه استفاده از قرآن اس.؛ كتابی كه كهر خهال  انسهان و آشهظا بهه تمهار ابعهاد        نسیر نطمئن

گیرد و از آغاز زندگی او تا رسیدن به  ز علم لايزال الاهی سرچشمه نیوجودي اوس.؛ نظبعی كه ا

كظد  قرآن كريم راهيارههاي نتعهددي را بهراي ايجهاد انگیهزه       كمال نانحدودش وي را هداي. نی

  1هها را بهه دو دسهتة كلهی ت سهیم كهرد:        تهوان ايهن روش   بیان داشته كه در يك است صاي كلی نی

بیظش دربارة جهان هستی و خود انسان در ابعاد گوناگون جسهمی  هاي شظاختی همچون دادن  روش

هاي رفتاري كه نربوط به فعل و عمليرد افرادند و انگیهزة تيهرار و      روش5  و روحی و نانظد ايظها

  ههاي فراوانهی در قهرآن وجهود دارنهد      كظظد  در اين زنیظه روش اصهح رفتار را در آنان ت وي. نی

 اعطهاي اهاداش  هها، يعظهی روش    ترين اين روش ين نوشتار به ييی از نهمبراي رعاي. اختصار، در ا

با ايجاد شوق و رغب. و ت وي. روحیه و اعتمهاد بهه نفهف، فهرد را     كه در اين روش  شود اشاره نی

ي سازد  در قرآن روش ها كارگیري تمار نیرو و استعدادش در راه اجراي وظايف آناده نی براي به

 باشد  ي نیو نعظو ينادااداش شانل ااداش  بیان
 

 های دنیوی در سوره انبیاء پاداش

در اين سوره همانگونه كه از نانش ایهدا اسه. فرازههاس بسهیارس از     همانگونه كه قبهً بیان كرديم، 

هاي دنیوي كه خداونهد بهه    در اين بخش از ن اله به ااداش  حالات انبیاء )شانزده ایانبر  آنده اس.

 اردازيم  هريك از اين انبیاء اعطاء نموده اس. و عل. اين اعطاء نی
 

 ( رشد فكری1

و در ح ی ه.، اهیش از آن، بهه    »؛  21)انبیهاء، آيهه   « و ل د آتیظا إبراهیم رشده نن قبل و كظا به عالمین»

 «[ او دانا بوديم  و نا به ]شايستگى[ اش را داديم  ابراهیم رشد ]فيرس
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در اصل به نعظى راه يافتن به ن صد اس. و در ايظجا نمين اس. اشهاره بهه ح ی ه. توحیهد      «رشد»

باشد كه ابراهیم از سظین كودكى از آن آگاه شده بود، و نمين اسه. اشهاره بهه ههر گونهه خیهر و       

   054، ص 17، ج 1721)نيارر شیرازي، صهح به نعظى وسیع كلمه بوده باشد  

و گمراههى قهرار دارد، و آن رسهیدن بهه واقهع       «غهى » نعظايى اس. كه در ن ابل «رشد» و ن صود از

اس.، و در ابراهیم اهتداس فطرس و تار و تمار او به توحید و به ساير نعهارف ح هه اسه.، و اضهافه     

فهمانهد كهه    و نهى  رسهاند،  گردد، اختصاص رشد را بهه وس نهى   رشد به ضمیرس كه به ابراهیم بر نى

 «شظاختیم نا هم او را نى - و كظا به عالمین» ابراهیم خود لاي  چظان رشدس بود، نؤيد اين نعظا جمله

، 10، ج 1721)طباطبهايی،  اس.، و اين كظايه اس. از علم به خصوصیات حال او، و ن هدار اسهتعدادش    

    014ص 
اشاره به شايستگیهاس  «كظا به عالمین».  جمله اشاره به قبل از نوسى و هارون اس « نن قبل» تعبیر به

دهد،  ابراهیم براس كسب اين نواهب اس.، در ح ی . خدا هیچ نوهبتى را به كسى بدون دلیل نمى

اين شايستگیهاس. كه آنادگى براس اذيرش نواهب الهى اس.، ههر چظهد ن هار نبهوت يهك ن هار       

    054، ص 17، ج1721)نيارر شیرازي، نوهبتى اس.  

خورر كه نا به ابراهیم داديم آنچه را كهه وس نسهتعد و لايه      عظاس آيه اين اس. كه سوگظد نىو ن

شظاختیم  و همانطور كه  آن بود، و آن عبارت بود از رشد، و رسیدنش به واقع، و نا او را از ایش نى

كهه   گذش. نراد از آنچه خداس سبحان به ابراهیم داد، همان دين توحید و ساير نعارف ح ه اس.

السهر  بدون تعلم از نعلمى، و يا تذكر نذكرس، و يا تل ین نل ظى، با صفاس فطهرت و   ابراهیم )علیه

  014، ص 10، ج 1721)طباطبايی، نور بصیرت خود درك كرد  

 

 ( اعطای سرزمین پر از بركت2

او و لهوط را ]بهراس    و»؛  21)سهوره انبیهاء، آيهه    « و نجیظاه و لوطا إلى الأرض التی باركظا فیهها للعهالمین  »

 «[ به سوس آن سرزنیظى كه براس جهانیان در آن برك. نهاده بوديم، رهانیديم  رفتن

السهر  اف از نجات يافتن از شر نمروديان با لوط كه اسر برادر او، ناخور نار بود و او  ابراهیم )علیه

عموس ابراهیم او نیز با آنان  اول كسى اس. كه بابراهیم ايمان آورد با برادر ديگر لوط و ساره دختر
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همراه بود و اين چهار نفر با هم بشار رفتظد، و ن صود از )الأرض التی باركظا  همان زنین شار اس. 

هاس بسیار، و نفسرين جههات ديگهرس نیهز در وجهه      گوار و نیوه كه آن را برك. داديم بآب خوش

ههم    541، ص 4، ج 1712)انهین،  نمائیم   نیاند و نا براس اختصار از بیان آن خوددارس  برك. آن گفته

  )طباطبهايی،  51)عظيبهوت، آيهه    « فآنن له لوط و قال إنی نهاجر إلى ربی» چظان كه قرآن كريم فرنوده:

  054، ص 10، ج 1721

 

 ( فرزند صالح3

]بهه   و اسحاق و يع هوب را »؛   25)انبیاء، آيهه  « و وهبظا له إسحاق و يع وب نافلة و كه جعلظا صالحین»

 «[ افزون به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم  عظوان نعمتى

ايهم   به نعظاس عطیه اس.، و چون در باره نضمون دو آيهه نهذكور نيهرر بحهث كهرده      «نافله»كلمه 

  054، ص 10، ج 1721)طباطبايی،    اردازيم ديگر بدان نمى

« نجیظهاه »  انا نها نهه تظهها او را نجهات داديهم     « أرادوا به كیدا»خواس. ابراهیم را نابود كظد  دشمن نى

و همه آنها را نیز از صالحان و شايستگان قهرار داديهم    « و وهبظا له»  بليه به او نسل با بركتى بخشیده

ولهى از اسهماعیل علیهه     ايظيه نار اسحاق علیه السهر درايهن آيهه ركهر شهد،    « و كه جعلظا صالحین»

السهر كه فرزنداول حضرت ابراهیم اس.، نانى به نیان نیانهد، شهايد بخهاطر توجهه دادن بهه تولهد       

س الهى از نادرس نهازا يعظهى سهاره، آن ههم در سهن       س اسحاق باشد كه با اراده عجیب و فوق العاده

  027، ص 2، ج 1744)قرائتی، ایرس بدنیا آنده اس.  

اسح  اسر ابراهیم علیه السهر بود و يع وب نبیره او اسر اسهح  )نافلهة  يعظهى چهون ابهراهیم از نها        

اولاد خواس. چظانچه در سوره )صافات  ركر شد يع وب را بر نسئول ابراهیم زياد كرديم و تمهار  

  541، ص 4، ج 1712)انین، آنها را از صلحاء و شايستگان ن ار نبوت و ولاي. گردانیديم  
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 ( حكمت و دانش4

و لوطا آتیظاه حيما و علما و نجیظاه نن ال رية التهی كانه. تعمهل الخبائهث إنههم كهانوا قهور سهوء         »

[  و به لوط حيم. و دانش عطا كهرديم و او را از آن شههرس كهه ]نهردنش    »  20)انبیاء، آيه « فاس ین

 «ه بد و نظحرفى بودند كردند نجات داديم  به راستى آنها گرو [ نى كارهاس الید ]جظسى

به نعظاس فصل خصون.، و يا به نعظاس حيم. اسه.، و آن قريهه كهه عمهل خبائهث       «حيم» كلمه

 بود، كه لوط در نهاجرتش با ابراهیم در آنجا نظزل كرد، و نظوور از «سدور» شد، نانش نرتيب نى

كه هر كدار باشهد  ، ن ار ولاي. و يا نبوت اس.، «رحم.» كارهاس زش. اس.، و نراد از «خبائث»

شهويم    وجهى دارد، در ساب  در تفسیر سوره هود در داستان لوط گذش. ديگهر نتعهرض آن نمهى   
  071، ص 10، ج 1721)طباطبايی، 

سور از جمله ایمبران نار برده شده در اين سوره نباركه لوط اس. كه گويظد اسر برادر ابراهیم بوده 

 گردانیده اس.: و در اين آيه او را به چظد فضیل. نعرفى 

به او علم لدنى عظاي. گرديده و آن علمى اس. كه اختصاص بانبیاء و رسولان ح  تعهالى دارد   -1

 نمايظد  و بآن طري  رسال. نی

)حيما  يعظى حيم. باو بخشیده شده، و شايد ن صود از حيمه. نبهوت و طريه  قضهاوت و      -5

 د باشد فصل بین خصونات يا علم بح ی . اشیاء آن طورس كه هستظ

نجات دادن او را از قريه نؤتفيه و اهل سدور كه نردر آن بدو فاس  و عمل خبیث آنهها لهواط    -7

 بود كه اختصاص بآنها داش. و اين عمل ركیك آنان ايجاب نمود كه از فاس ین گرديدند 

ار السهر  دخول او اس. در رحم. الهى و ايهن از بهالاترين فضهیلتها بشهم     از فضیل. لوط )علیه -0

نیرود و همین طورس كه اعمال اهل سدور آنان را از فاس ین گردانیهد نیيهى اعمهال لهوط ايجهاب      

  545، ص 4، ج 1712)انین، گرديد كه او را از صالحین و نیيوكاران گرداند  
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 ( نجات لوط از سرزمین آلودگان5

او ايمهان آورد اهف از    از آنجا كه لوط از بستگان نزديك ابراهیم و از نخستین كسانى اس. كه بهه 

داستان ابراهیم، به بخشى از تهش و كوشش او در راه ابهغ رسال. و نواهب اروردگار نسب. به او 

 كظد: اشاره نى

  20)انبیاء، آيه  )و لوطا آتیظاه حيما و علما  «و لوط را به ياد آر كه نا به او حيم و علم داديم»

فرنان نبوت و رسال. آنده، و در نوارد ديگرس بهه نعظهى    اس از نوارد به نعظى در ااره «حيم» واژه

قضاوت، و گاهى نیز به نعظى ع ل و خرد، از نیان ايهن نعهانى نعظهى اول در ايظجها نظاسهبتر بهه نوهر        

هر گونه دانشى اس. كه در سعادت  «علم» باشد  و نظوور از رسد، هر چظد نظافاتى نیان آنها نمى نى

  024، ص 17، ج 1721يارر شیرازي، )نو سرنوش. انسان اثر دارد  

لوط از ایانبران بزرگى اس. كه هم عصر با ابراهیم بهود، و همهراه او از سهرزنین بابهل بهه فلسهطین       

آنده چرا كه نردر آن نظط ه غرق فساد  «سدور» بعدا از ابراهیم جدا شد و به شهرنهاجرت كرد، و 

او بسیار بهراس ههداي. ايهن قهور نظحهرف      و گظاه، نخصوصا انحرافات و آلودگیهاس جظسى بودند، 

دل خورد، انا كمتر در آن كوردلان اثر گهذارد  سهرانجار    تهش و كوشش كرد، و در اين راه خون

دانیم قهر و عذاب شديد الهى آنها را فرا گرف.، و آباديهايشان به كلى زير و رو شهد،   چظان كه نى

شدند كه شرح اين ناجرا را بطهور كانهل در   و جز خانواده لوط )به استثظاس همسرش  همگى نابود 

  144 – 124، تلخیص صص 4، ج 1721)نيارر شیرازي، ايم   به بعد سوره هود بیان كرده 22ريل آيات 

نا او را : »فرنايد لذا در دنباله آيه نورد بحث به اين نوهب. كه به لوط ارزانى داش. اشاره كرده نى

؛ )و نجیظهاه نهن ال ريهة    «دادند رههايى بخشهیديم   انجار نى از شهر و ديارس كه كارهاس الید و زش.

   چرا كه آنها نردر بدس بودند و از اطاع. فرنان ح  بیرون رفته بودنهد؛   التی كان. تعمل الخبائث

و شهر و آبادس بهه جهاس    «قريه» نسب. دادن اعمال زش. و الید را به    )إنهم كانوا قور سوء فاس ین

اس. كه آنها آن چظان غهرق فسهاد و گظهاه بودنهد كهه گهويى از در و ديهوار        اهل قريه اشاره به اين 

به صورت جمع اشاره بهه ايهن اسه.     «خبائث» باريد و تعبیر آباديشان گظاه و اعمال زش. و الید نى

كارهاس زش. و خبیث ديگهرس نیهز داشهتظد كهه در      «لواط» كه آنها عهوه بر عمل فوق العاده شظیع

نميهن اسه. اشهاره بهه      «قور سوء» بعد از «فاس ین» ايم و تعبیر اشاره كرده به آن 142صفحه  4جلد 
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اين باشد كه آنها هم از نور قوانین الهى نردنى فاس  بودند، و هم از نور نعیارههاس نردنهى، حتهى    

، 17، ج 1721)نيهارر شهیرازي،   قطع نور از دين و ايمان افرادس اس. و الید و آلوده و نظحرف بودنهد   

  014 – 024ص 
 

 ( اعطای علم و حكمت و داوری در بین مردم6

[ را به سلیمان فهمانديم،  اف آن ]داورس»؛  24)انبیاء، آيه « ففهمظاها سلیمان و كه آتیظا حيما و علما»

هها را بها داوود و ارنهدگان بهه نیهايش       و به هر يك ]از آن دو[ حيم. و دانش عطا كرديم، و كوه

 «كار[ بوديم  واداشتیم، و نا كظظده ]اين

 نا اين داورس و» كظد: به هر حال در اين آيه حيم سلیمان را در اين داستان به اين صورت تايید نى

 و بها تايیهد نها او بهتهرين راه حهل ايهن نخاصهمه را دريافه.         «حيون. را به سلیمان تفهیم كهرديم 

    )ففهمظاها سلیمان

نادرسه. بهوده، چهرا كهه بهفاصهله اضهافه       انا نفهور اين سخن آن نیس. كهه حيهم داود اشهتباه و    

)و كه آتیظا حيما و  «نا به هر يك از اين دو، آگاهى و شايستگى داورس و علم بخشیديم» كظد: نى

  012، ص 17، ج 1721)نيارر شیرازي، علما   

 

 ( مسخر كردن كوه ها و مرغ ها7

  24آيه  )انبیاء،  «و سخرنا نع داود الجبال يسبحن و الطیر و كظا فاعلین»

كظهد نطهاب  خواسه. نسهخر      به نعظاس رار كردن چیزس اس. به طورس كه آنچه نى «تسخیر» كلمه

كظهد   كظظده باشد  البته اين نعظا غیر اجبار و اكراه و قسر اس.، براس ايظيه در فاعل اجبارس آنچه نى

بهه ن تضهاس   كظهد   خارج از ن تضاس اختیار و طبع او اس.، به خهف فاعل نسخر شده كه آنچه نى

تهوان گفه. آدنهى     طبع و اختیار خودش اس.، نانظد هیزر و آتش كه نسخر آدنى اس.، ولى نمى

هیزر را به سوختن نجبور و نيره ساخته اس. و همچظین عمل اجیر و نزدور، كه آنچه براس نوجر 

كظد، چیزس كه هس. به خاطر ع د اجاره نسهخر نهوجر شهده اسه.، نهه       كظد به اختیار خود نى نى

ها، و نرغان با داوود كهه   شود كه نعظاس تسخیر كوه نجبور اس.، و نه نيره  از همین جا روشن نى
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ها و نرغهان كهه خهود فهى نفسهه تسهبیح دارنهد، تسبیحشهان          كظظد، اين اس. كه كوه با او تسبیح نى

اس.   «و سخرنا نع داود» بیان جمله «يسبحن نعه» هماهظگ با تسبیح داوود باشد  اف ايظيه فرنود:

دهد كه اين گونه  در ايظجا اين نعظا را نى «و كظا فاعلین» عطف بر جبال اس.  و جمله «طیر» و كلمه

ساب ه نیس.  و اگر گفته شهود   هاس ديريظه نا اس.، و انرس نو ظهور و بى نواهب و عظايات از سظ.

ه همیشه و در ها و ارندگان اس. و نه نخصوص داود، بلي كه اين تسبیح تيويظى نه نخصوص كوه

 خیزد  همه جا و از همه نوجودات بانگ اين تسبیح برنى

كظظد، اين  اند: درس. اس. كه اين تسبیح عمونى اس. ولى همگان آن را درك نمى در ااسخ گفته

شد، و بهه   روح بزرگ داود بود كه در اين حال. با درون و باطن عالم هستى همراز و هماهظگ نى

دلیهل قهاطعى بهراس    گويهان    و ارندگان با او همصدا هسهتظد و تسهبیح   ها كرد كوه خوبى احساس نى

هها و ارنهدگان بها     فهمیم آنس. كهه كهوه   تعیین هیچیك از اين تفاسیر نداريم، آنچه از ظاهر آيه نى

گانهه   گفتظد، در عین حال تضادس نیان اين تفسیرهاس سه شدند و خدا را تسبیح نى داود همصدا نى

   021 -024، صص 17، ج 1721)نيارر شیرازي،  اذير اس.  انياننیس. و جمع نیان آنها 

 

 ( آموزش صنعت زره سازی8

و ساختن زره را »؛  44)انبیاء، آيه « و علمظاه صظعة لبوس ليم لتحصظيم نن بأسيم فهل أنتم شاكرون»

تههاي  به خاطر شما به او تعلیم داديم، تا شما را در جظگهايتان حفظ كظهد؛ آيها شهيرگزار )ايهن نعم    

 «خدا  هستید؟

نها  »گويهد:   دراين آيه به ييى ديگر از نواهبى كه خدا به اين ایهانبر بهزرگ داده اشهاره كهرده نهى     

ساختن زره را به او تعلیم داديم، تا شما را در جظگهايتان حفظ كظد آيا خدا را بهر نعمتههايش شهير    

  «كظید؟ نى

ختن بود كه آهن را بدس. خود نرر نیظمهود  السهر  زره سا هاس داود )علیه سونین نعجزه از نعجزه

رود كه بهه تعلهیم حه      السهر  بشمار نی سازس از نخترعات داود )علیه و زره نیساخ. و ظاهرا زره

  544، ص 4، ج 1712)انین، تعالى عالم گرديده بود  
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ا ته  -گويهد  به همه اقسار اسهلحه لبهوس نهى     اسم براس همه انواع سهح اس.، و عرب «لبوس» كلمه

  21، ص 2، ج 1744)طبرسی، اند ن صود از آن در ايظجا زره اس.   آنجا كه گفته اس.: بعضى گفته

به نعظاس جظگهاس خونین و سخ. اس.، و گويا نراد از آن در آيه شهريفه سهختى و    «باس» و كلمه

ن گردد، ههم چظها   به داوود بر نى «علمظاه»ن بر بدن اس.  و ضمیر در شدت فرود آندن اسلحه دشم

  و نعظاس «آهن را برايش نرر كرديم -الحديد و ألظا له» اس ديگر در باره آن جظاب فرنوده:كه در ج

آيه اين اس. كه: نا صظع. زره سازس را به داوود تعلیم داديم تا براس شما زره بسازد و شما بها آن  

ت ريهر و   «شهاكرون فهل أنتم » وسیله از شدت فرود آندن اسلحه بر بدن خود جلوگیرس كظید  جمله

  005، ص 10، ج 1721)طباطبايی، تحريك بر شير اس.  

 

 ( اعطای سرزمین پر از بركت9

)انبیهاء،  « ء عهالمین   و لسلیمان الريح عاصفة تجري بأنره إلى الأرض التی باركظا فیها و كظا بيل شهی »

سرزنیظى كه در آن بركه.   [ كه به فرنان او به سوس و براس سلیمان، تظدباد را ]رار كرديم»؛   41آيه 

 «ياف.، و نا به هر چیزس دانا بوديم  نهاده بوديم جريان نى

در تفسیر روان جاويد در نورد اين آيه ايظگونه آنده اس.: خداوند نتعال بعد از بیان تسخیر كوهها 

ئى از الطاف خود را نسب. به فرزندش حضرت سلیمان  براس حضرت داود عطف فرنود به آن شمه

ن ت ريب كه او نیز نسخر نموديم براس حضرت سلیمان باد را در حالى كه بشدت نیوزيد و در به اي

اند بعلبك يا شهر استخر بود تا بی. الم دس  حالى كه جريان داش. بفرنان او از اايتختش كه گفته

يا شار كه در آنجا ساختمان نیيرد و نعمولا صبح نیرف. و شب برنیگش. بها آنيهه يهك نهاه راه     

عارف بود باين كیفی. كه بر تختش نشسته و كرسى نشهیظان در اطهرافش و ارنهدگان بالهها را بهر      نت

سرش افراشته و عساكر در گرد آنها صف كشیده بودند و همه در بساطى جاس داشتظد كه باد آنهرا  

نیبرد و ايظها از قدرت خدا عجیب نیس. چون او به ن تضاس حيم. در هر انرس عالم اس. و انور 

  224، ص 7هه ق، ج  1744)ث فی تهرانی،   بر طب  آن جارس نیفرنايدرا 
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 ( شفای جسمی11

« فاستجبظا له فيشفظا نا به نن ضر و آتیظاه أهله و نثلهم نعهم رحمهة نهن عظهدنا و ركهرس للعابهدين     »

ان او [ او را اجاب. نموديم و آسیب وارده بر او را برطرف كرديم، و كس اف ]دعاس»؛  40)انبیاء، آيه 

بهراس  و نویرشان را همراه با آنان ]نجددا[ به وس عطها كهرديم ]تها[ رحمتهى از جانهب نها و عبرتهى        

 «كظظدگان ]باشد[  عبادت

گويهد، او   گذشه. آنوزنهده او سهخن نهى    در آيه فوق از ييى ديگر از ایانبران بهزرگ خهدا و سر  

 اس از زندگانى او شده اس.  هاس. و دهمین ایانبرس اس. كه در سوره انبیاء اشاره به گوش «ايوب»

انگیز، و در عین حال ارشيوه و با ابه. دارد، صبر و شيیبايى او نخصوصها   سرگذشتى غم «ايوب»

يك ضهرب المثهل قهديمى اسه.؛      «صبر ايوب» اس كه در برابر حوادث ناگوار عجیب بود، به گونه

و بدسه. آوردن    تولى در آيات نورد بحث نخصوصاً به نرحله نجهات و ایهروزس او بهر نشهيه    

كظد، تا درسى باشد براس همه نؤنظان در هر عصر و زنان كه در كار  نواهب از دس. رفته اشاره نى

روند، بخصوص نؤنظان نيه كه به هظگار نهزول ايهن آيهات، سهخ. در نحاصهره       نشيهت فرو نى

د و عرضه داشه.  به ياد آور ايوب را هظگانى كه اروردگار خود را خوان» فرنايد: نى دشمن بودند 

)و  «ناراحتى و درد و بیمارس و نشيهت و گرفتارس به نن روس آورده اس.، و تو ارحم الراحمیظى

)بر وزن حر  به هر گونهه بهدس و   « ضر»    أنی نسظی الضر و أن. أرحم الراحمین  أيوب إر نادس ربه

ناراحتى كه به روح و جان يا جسم انسان برسد، و همچظین ن ص عضهو، از بهین رفهتن نهال، نهرگ      

شود  ايوب همانظد سهاير ایهانبران بهه هظگهار دعها       عزيزان، اايمال شدن حیثی.، و نانظد آن گفته نى

برد، حتهى تعبیهرس كهه     به كار نى فرسا نهاي. ادب را در ایشگاه خدا براس رفع اين نشيهت طاق.

ار و تهو ارحهم الهراحمین     گويهد: نهن گرفتهار نشهيهتى شهده      كظد، تظها نى بوس شياي. بدهد نمى

دانهد او بهزرگ اسه. و رسهم بزرگهى را       گويد نشيلم را برطهرف فرنها زيهرا نهى     هستى، حتى نمى

  024، ص 17، ج 1721)نيارر شیرازي، داند   نى

ر المیزان ايظگونه بیان كرده اس.: و أيوب إر نادس ربه أنهی نسهظی الضهر و    عهنه طباطبائی در تفسی

به نعظاس خصوص بههايى اس. كهه نسهت یماً بهه     -به ضم ضاد -«ضر« »كلمه» أن. أرحم الراحمین

همهه انهواع    -بهه فهتح ضهاد    -«ضهر » رسد، نانظد نرض، و لاغرس، و انثال آن  و كلمه جان آدنى نى
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السهر  نورد هجور انهواع بههها قهرار گرفه.، انهوالش همهه از        ايوب )علیه شود  بهها را شانل نى

داد تها   دس. برف.، و اولادش همه نردند  نرض شديدس بر بدنش نسلط شد و ندتها او را رنج نى

آنيه دس. به دعا بلظد كرد و حال خهود را بهه درگهاه او شهياي. كهرد  خهداس تعهالى دعهايش را         

تهر بهه او برگردانیهد  در     تش داد و انوال و اولادش را با چیزس اضافهنستجاب نمود و از نرض نجا

يعظهى او را از نرضهش نجهات و     «فاستجبظا له فيشفظا نا به نن ضر»فرنايد:  يه بعدس در اين باره نىآ

يعظى آنچه از اولادش نردنهد بهه اضهافه نثهل آن بهه او       «و آتیظاه أهله و نثلهم نعهم»بهبودس داديم  

تا هم به او رحمتى كرده باشیم و هم بظدگان عابد  «رحمة نن عظدنا و ركرس للعابدين»  برگردانديم

كظهد آن گهاه    نا نتذكر شوند و بدانظد كه خداس تعالى اولیاس خود را به نظوور آزنهايش نبهته نهى   

  007، ص 10، ج 1721)طباطبايی، سازد   دهد و اجر نیيوكاران را ضايع نمى اجرشان نى

اش را اجاب. كهرديم و رنهج و نهاراحتى او را     به دنبال اين دعاس ايوب، خواسته» گويد: آيه بعد نى

و خههانواده او را بههه او بازگردانههديم، و »)فاسههتجبظا لههه فيشههفظا نهها بههه نههن ضههر    «برطههرف سههاختیم

اشهد و  تا رحمتى از ناحیه نا بهر آنهها ب  »    )و آتیظاه أهله و نثلهم نعهم «همانظدشان را به آنها افزوديم

    )رحمة نن عظدنا و ركرس للعابدين «هم يادآورس و تذكرس براس عبادت كظظدگان اروردگار

تا نسلمانان بدانظد نشيهت هر قدر زياد باشد و گرفتاريها هر قدر فراوان دشهمظان ههر قهدر فشهرده     

.، نه تظها اس از لطف اروردگار همه ايظها برطرف شدنى اس باشظد و نیروهاشان نتراكم باز با گوشه

شود بليه گاهى خداوند به عظوان ااداش صابران با است ان. همانظد آنچه از دسه.   زيانها جبران نى

افزايد و اين درسى اس. براس همه نسلمانان نخصوصا نسهلمانانى كهه بهه هظگهار      رفته نیز بر آن نى

، 17، ج 1721یرازي، )نيارر شه نزول اين آيات سخ. در نحاصره دشمن و انبوه نشيهت قرار داشتظد  

  024 – 024ص 

خداوند براس ايظيه اين ناجرا سظدس براس همه رهروان راه ح  باشد، به شیطان اين اجازه را داد، او 

آند و انوال و فرزندان ايوب را ييى اف از ديگرس از نیان برداش.، ولى اين حوادث دردناك نه 

یطان از خدا خواس. بر زراع. و گوسهفظدان  تظها از شير ايوب نياس. بليه شير او افزون شد! ش

به او داده شد و او تمانى آن زراع. را آتهش زد و گوسهفظدان را از بهین      او نسلط شود، اين اجازه

سرانجار شیطان از خدا خواس. كه بر بدن ايوب نسهلط   برد، باز هم حمد و شير ايوب افزون شد 
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به طهورس كهه از شهدت بیمهارس و جراحه.       گردد و سبب بیمارس شديد او شود، و اين چظین شد،

آنيه كمتهرين خللهى در ع هل و درك او ایهدا شهود  نعمتهها ييهى بعهد از          قادر به حرك. نبود، بى

رفه.  تها ايظيهه جمعهى از      شد، ولى به نوازات آن ن ار شير او بالا نهى  ديگرس از ايوب گرفته نى

اس كهه ايهن چظهین نبهته      اه بزرگهى كهرده  رهبانها به ديدن او آندند و گفتظد: بگو ببیظیم تو چهه گظه  

اس؟ )و به اين ترتیب شمات. اين و آن آغاز شد و اين انر بر ايوب سخ. گهران آنهد  ايهوب     شده

گف.: به عزت اروردگارر سوگظد كه نن هیچ ل مه غذايى نخوردر نگر ايظيه يتیم و ضعیفى بر سر 

تهرين برنانهه آن را انتخهاب     ايظيه سخ.سفره با نن نشسته بود، و هیچ طاع. الهى ایش نیاند نگر 

نمودر  در اين هظگار بود كهه ايهوب از عههده تمهانى انتحانهات در ن هار شهيیبايى و شهيرگزارس         

برآنده بود، زبان به نظاجات و دعا گشود و حل نشيهت خود را با تعبیرس بسیار نؤدبانه و خالى از 

ق گذش.، ربه أنی نسهظی الضهر و أنه.    هر گونه شياي. از خدا خواس. )تعبیرس كه در آيات فو

   در اين هظگار درهاس رحم. الهى گشهوده شهد، نشهيهت بهه سهرع. برطهرف        أرحم الراحمین

  041، ص 17، ج 1721)نيارر شیرازي، گش. و نعمتهاس الهى افزونتر از آنچه بود به او رو آورد 

 

 ( نجات از غم و اندوه11

[ او را بهرآورده   اف ]دعهاس »؛  44)انبیاء، آيهه  « فاستجبظا له و نجیظاه نن الغم و كذلك نظجی المؤنظین»

 «دهیم  كرديم و او را از اندوه رهانیديم، و نؤنظان را ]نیز[ چظین نجات نى

به نعظاس ناهى اس. و رو الظون )صاحب نهاهى  يهونف ایغمبهر فرزنهد نتهى اسه. كهه         «نون» كلمه

تان ناهى اس. و از طرف اروردگار نبعوث بر اهل نیظوس شد و ايشان را دعهوت كهرد   صاحب داس

ههاس   ولى ايمان نیاوردند  اف نفريظشان كرد و از خدا خواس. تا عذابشهان كظهد  همهین كهه نشهانه     

عذاب نمودار شد توبه كردند و ايمان آوردند  اف خهدا عهذاب را از ايشهان برداشه. و يهونف از      

اس به وجود آورد كه در نتیجه يونف به شيم يك ناهى بزرگ  د و خداوند صحظهنیانشان بیرون ش

فرو رف. و در آنجا زندانى شد تا آنيه خدا آن بلیه را از او برداشته دو باره به سوس قونش فرستاد  
  000، ص 10، ج 1721)طباطبايی، 
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 ( همسر شایسته و فرزند صالح12

حظا له زوجه إنهم كانوا يسارعون فی الخیرات و يدعونظا رغبها و  فاستجبظا له و وهبظا له يحیى و أصل»

[ او را اجاب. نموديم، و يحیى را بدو بخشیديم  اف ]دعاس»؛  44)انبیاء، آيه « رهبا و كانوا لظا خاشعین

نمودنهد   [ كرديم، زيرا آنان در كارهاس نیك شتاب نى و همسرش را براس او شايسته ]و آناده حمل

 «خواندند و در برابر نا فروتن بودند  س رغب. و بیم نىو نا را از رو

السههر  را اجابه. كهرد، و     خداوند اين دعاس خالص و سرشهار از عشه  بهه ح ی ه. زكريها )علیهه      

نا دعوت او را اجاب. كرديم و يحیهى را بهه او   » فرنايد: خواسته او را تح   بخشید آن چظان كه نى

همسر نازاس او را اصهح و »    و براس رسیدن به اين ن صود حیى)فاستجبظا له و وهبظا له ي «بخشیديم

    )و أصلحظا له زوجه «قادر به آوردن فرزند كرديم

آنهها در انجهار   »گويهد:   سپف اشاره به سه قسم. از صفات برجسته ايهن خهانواده كهرده چظهین نهى     

به خاطر عش  به طاع. آنها »    )إنهم كانوا يسارعون فی الخیرات «كردند كارهاس خیر، سرع. نى

آنهها همهواره در برابهر نها     »)و يدعونظا رغبا و رهبا    «خوانظد و وحش. از گظاه در همه حال نا را نى

)خضوعى آنیخته با ادب و احترار و ترس آنیخته با احساس نسئولی.  )و كانوا لظا  «خشوع داشتظد

گانه نمين اس. اشاره به اين باشد كه آنها به هظگار رسیدن به نعم.     ركر اين صفات سه خاشعین

ظرفی. و ضعیف الايمان را به هظگار وصول به نعم.  گرفتار غفلتها و غرورهايى كه دانن افراد كم

كردنهد، و در خیهرات، سهرع.     را فرانهوش نمهى   -شدند، آنها در همه حال نیازنظهدان  یرد نمىگ نى

نیازس، ف ر و غظا، بیمارس و سههن.، همهواره نتوجهه خهدا بودنهد، و       داشتظد، آنها در حال نیاز و بى

ند  شدند، بليه همواره خاشع و خاضع بود بالآخره آنها به خاطر اقبال نعم. گرفتار كبر و غرور نمى
  054، ص 17، ج 1721)نيارر شیرازي، 

 

 ( فرزند صالح13

و آن »؛  41)انبیهاء، آيهه   « و التی أحصظ. فرجها فظفخظا فیها نن روحظا و جعلظاها و ابظها آيهة للعهالمین  »

ا [ كه خود را ااكدانن نگاه داش.، و از روح خويش در او دنیهديم و او و اسهرش ر   ]زن را ياد كن

 «قرار داديم براس جهانیان آيتى 
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در اين آيه به ن ار نريم و عوم. و احترار او و فرزندش حضرت نسیح ع اشاره شهده اسه.  ركهر    

نريم در رديف بحثهاس نربوط به ایانبران بزرگ يا به خاطر فرزند او حضرت عیسى اس. و يها بهه   

آيات سهوره   جه. ايظيه تولدش از جهاتى شبیه به تولد يحیى از زكريا بود كه شرح آن را در ريل

و يا به خاطر آنس. كه روشن كظد عوم. ن ار ويژه نردان بزرگ نیس. بليهه زنهان     نريم آورديم

 اند  اس براس زنان جهان بوده اند كه تاريخشان نشانه عومتشان، الگو و اسوه بزرگى هم بوده

عضو تظاسهلى   باشد، و به عظوان كظايه در از نور لغ. در اصل به نعظى فاصله و شياف نى «فرج» -1

گويد كه نريم دانان خويش  به كار رفته اس.  ركر اين نيته لازر اس. كه ظاهر آيه فوق چظین نى

عفتى حفظ كرد، ولى بعضى از نفسران ايهن احتمهال را در نعظهى آيهه      را از هر گونه آلودگى به بى

س كهرد، همانگونهه   اند كه او از هر گونه تماس با نردس )چه از حهل و چه از حهرار  خهوددار   داده

هیچگاه نردس با نهن تمهاس   »گويد: و لم يمسسظی بشر و لم أك بغیا؛  سوره نريم نى 54كه در آيه 

اس اس. بهراس اثبهات تولهد اعجهازآنیز        در ح ی . اين ن دنه«اس نبودر ایدا نيرده و نن زن آلوده

 عیسى و آيه بودن او 

اشاره به يك روح با عومه. و نتعهالى    -ايم گفته )روح نا  چظان كه قبه نیز -«روحظا» نظوور از -5

اس. كه براس بیان عوم. چیزس آن را به خدا  «اضافه تشريفیه» اس. و به اصطهح اين گونه اضافه

 كظیم، نانظد بی. الله )خانه خدا  و شهر الله )ناه خدا   اضافه نى

گويهد دو   ان قهرار داديهم، نمهی   اس براس جهانی گويد: نريم و فرزندش را آيه و نشانه آيه فوق نى -7

آيه و نشانه، به خاطر ايظيه آن چظان وجود نريم با فرزندش در اين آيه بزرگ الهى آنیختهه بودنهد   

شدند، تولد فرزندس بدون ادر، همان انهدازه اعجهازآنیز    نااذير نحسوب نى كه از ييديگر تفيیك

طفولیه. و بزرگهى، يهادآور     اس. كه باردار شدن زنى بدون شهوهر، و نیهز نعجهزات عیسهى ع در    

 خاطره نادر او اس. 

اين انور كه هر كدار خارق عادتى بود و بر خهف اسباب عادس طبیعهى، جملگهى از ايهن واقعیه.     

تواند روند آنها را  كظد كه در نا وراء سلسله اسباب قدرتى اس. كه هر گاه بخواهد نى حياي. نى

نویر بود، نهه قبهل و    نريم در طول تاريخ بشر بىدگرگون سازد، و به هر حال وضع نسیح و نادرش 
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نه بعد از او ديده نشده اس. و شايد نيره آوردن آيه كه دلیل بر عوم. اس. اشاره به همین نعظهى  

  041- 042، صص 17، ج 1721)نيارر شیرازي، باشد  

 

 ( به ارث بردن زمین14

و در »؛  142)انبیهاء، آيهه   « و ل د كتبظا فی الزبور نن بعهد الهذكر أن الأرض يرثهها عبهادي الصهالحون     »

 «ح ی .، در زبور اف از تورات نوشتیم كه زنین را بظدگان شايسته نا به ارث خواهظد برد 

از ار زبور كتب انبیهاء اسه.  يعظهى نها در كتهب همهه انبیها بعهد          -1در باره اين جمله اقوالى اس.: 

ايم  وجه اين قول اين اس. كه زبهور   اليتاب كه در آسمان اس. و همان لوح نحفوظ اس.، نوشته

 و كتاب يك نعظى دارد 

زبور كتابهايى اس. كه بعد از تورات نازل شده اس. و ركر تورات اس.  يعظى اف از تهورات   -5

 ايم  در زبور نوشته

ن قهول از شهعبى اسه. و همهو، ركهر را بمعظهى       زبور كتاب داوود و ركر كتاب نوسى اس.  اي -7

  121، ص 11، ج 1744)طبرسی، قرآن و بعد را بمعظى قبل گرفته اس.  

 «الذين يرثون الفردوس»برند  نثل:  برخى گويظد: يعظى زنین بهش. را بظدگان صالح نن به ارث نى

: ن صهود همهین زنهین    برخهى گويظهد  « برنهد   آنها كه بهش. فردوس را به ارث نى»؛  11)نؤنظون، آيه 

 سلم  خواهد افتاد   و آله و علیه الله بدس. ان. نحمد )صلی  اس. كه

به طورس كه راغب گفته بهه نعظهاس انت هال     «ارث»و » وراث.» -«عبادي الصالحونأن الأرض يرثها »

 و نهراد از   07، ص 1، ج 1722)راغهب اصهفهانی،   اس كهرده باشهى؛    نالى اس. به تو بهدون ايظيهه نعانلهه   

وراث. زنین اين اس. كه سلطظ. بر نظافع، از ديگران به صالحان نظت ل شود و بركات زنهدگى در  

گردد بهه تمتهع صهالحان از حیهات      زنین نختص ايشان شود، و اين بركات يا دنیايى اس. كه بر نى

شود كه: به زودس زنین از لهوث شهرك و گظهاه     دنیوس كه در اين صورت خهصه نفاد آيه اين نى

گشته جانعه بشرس صالح كه خداس را بظدگى كظظد و بهه وس شهرك نورزنهد در آن زنهدگى       ااك

     وعد الله الذين آنظوا نهظيم و عملهوا الصهالحات لیسهتخلفظهم فهی الأرض     »كظظد هم چظان كه آيه 

دهد  و يا اين بركات اخروس اس. كه عبارت اس. از  از آن خبر نى «يعبدونظی لا يشركون بی شیئا
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قربى كه در دنیا براس خود كسب كردند چون اين ن انهات ههم، از بركهات حیهات زنیظهى       ن انات

و قهالوا الحمهد لله الهذي صهدقظا     » اس. هر چظد كه خودش از نعیم آخرت اس. هم چظان كهه آيهه:  

أولئك »  كه حياي. كهر اهل بهش. اس. و آيه «وعده و أورثظا الأرض نتبوأ نن الجظة حیث نشاء

شود كهه آيهه نهورد     كظظد  از همین جا نعلور نى بدان اشاره نى «لذين يرثون الفردوسهم الوارثون ا

شهود  و   هاس دنیايى و آخرتهى نیسه. بليهه ههر دو را شهانل نهى       بحث خاص به ييى از دو وراث.

اند و به آياتى كه نظاسب بها آن وراثه. اسه.     نفسريظى كه آن را به وراث. آخرتى اختصاص داده

اند همین نعظا نتعیظاً ن صود اس. چون بعد از اعاده ديگر زنیظى نیس.  سا گفتهتمسك جسته و چه ب

اند، زيرا نعلور نیس. كه آيه نورد بحث عطف بهر   تا صالحان آن را ارث ببرند، حرف درستى نزده

اش كه نتعرض نساله اعاده بوده شهده باشهد تها بگويیهد بعهد از اعهاده ديگهر زنیظهى بهاقى           آيه قبلى

كهه بهه    «فمن يعمل نن الصهالحات » فرنود: نمين اس. عطف به اول آيات باشد كه نى ناند  و نمى

 زودس به آن اشاره خواهیم كرد 

آن نفسريظى هم كه آيه را به وراث. دنیايى اختصاص داده حمل بر دوره ظهور اسههر و يها دوران   

ر اخبار نتواتره از آن خبر داده سلم  د و آله و علیه الله كه رسول خدا )صلی -فرجه  تعالی الله نهدس )عج

اند زيرا روايات نذكور ههر چظهد    اند باز راه درستى نرفته نموده -اند و شیعه و سظى آنها را ن ل كرده

 زند  نتواتر و نسلم اس. انا آيه را تخصیص نمى

شود چیزس كهه   كوتاه سخن، همانطورس كه گفتیم آيه شريفه نطل  اس. و شانل هر دو وراث. نى

كظد اين اس. كه آيه شهريفه عطهف بهر همهان      از نور سیاق آنچه كه ع ل و اعتبار اقتضاء نىهس. 

باشد چون آن آيه به تفصیل حهال اههل اخهتهف از     «   فمن يعمل نن الصالحات و هو نؤنن»  جمله

كظهد،   نور جزاس دنیوس اشاره نىكرد و اين آيه به تفصیل حال آنان از  نور جزاس اخروس اشاره نى

شود كه: نا بشر را به سوس ديظى واحد دعوت كرديم لهیين ايشهان    در نتیجه حاصل كهر اين نىو 

دين را قطعه قطعه نموده در آن اختهف كردند و نجازاتشان هم نختلف شد، انا در آخرت آنهايى 

و انها در   -و از كفار بر خهف ايهن شهد   -كه ايمان آوردند سعیشان نشيور و عملشان نيتوب شد

، ج 1721)طباطبايی،  به خهف ديگران  -، آنهايى كه ايمان آوردند زنین را به وراث. نالك شدنددنیا

  012، ص 10
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السهر  فرنود: ايظها اصحاب نهدس در آخر الزنانظد  نؤيد آن روايتى اس. كه خاص  انار باقر )علیه

لم يب  نن الدنیا الا يور واحد لطول  لو»اند كه:  سلم  رواي. كرده و آله و علیه الله و عار از ایانبر )صلی

الله رلك الیور حتى يبعث رجه صالحا نن اهل بیتى يملأ الارض قسطا و عدلا كما قد نلئ. ظلما و 

اگر ف ط يك روز از عمر دنیها بهاقى نانهده باشهد، خهدا آن      »؛   511هه ق، ص  1041)خزاز رازي، « جورا

بی. نن را نبعوث گرداند و زنین را چظان كهه اهر از   كظد تا نردس صالح از اهل  روز را طولانى نی

احهاديثى كهه صهراح. در خهروج نههدس دارنهد،       « ظلم و جور شده اس.، ار از عهدل و داد كظهد   

تر اس.  در همین احاديث اسه. كهه نههدس از عتهرت ایهانبر اسه.  از جملهه آن         سظدشان صحیح

اد نا را ابو على رودبارس كه خبر داد احاديث، حديثى اس. كه نوه بیه ى ن ل كرده و گفته: خبر د

نا را ابو بير ابن داسه كه حديث كرد نا را ابو داوود سجستانى در كتاب سظن از طري  بسیارس كه 

انهد كهه:    آنها را شمرده و گفته: همه آنها از عاصم ن رس از زيد بن عبد الله از ایانبر خدا ن ل كهرده 

شد خدا آن روز را طولانى نیيظد تا نردس از نن يها از اههل   اگر از دنیا جز يك روز باقى نمانده با»

نانش نواف  نار نن اس. و زنین را ار از »در بعضى از اين روايات اس. كه: « بی. نن نبعوث شود

  127 – 125، ص 11، ج 1744)طبرسی، «  عدل و داد نیيظد، بعد از آنيه ار از ظلم و جور شده اس.

 

 های اخروی پاداش -2

ها به  هاي اخروي كه در سوره انبیاء بیان شده اس. و عل. اعطاي اين ااداش بخش به ااداشدر اين 

 اردازيم  انبیاء الهی نی

 

 ( اعطای رحمت الهی1

و او را در رحمه. خهويش داخهل    »  ؛ 22)انبیهاء، آيهه   « و أدخلظاه فی رحمتظها إنهه نهن الصهالحین     »

 «كرديم، زيرا او از شايستگان بود 

گويد: نا او را در رحمه. خهاص    اشاره كرده نى «لوط» ه آخرين نوهب. الهى در بارهدر اين آيه ب

چرا كه او از بظدگان صالح »اردازد :  )و أدخلظاه فی رحمتظا   و به عل. آن نی خويش داخل كرديم

    )إنه نن الصالحین «بود
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لوط بود كهه او   شود، اين شايستگى و صهحی. حساب به كسى داده نمى اين رحم. ويژه الهى بی

را نستح  چظین رحمتى ساخ.  راستى چه كارس از ايهن نشهيلتر، و چهه برنانهه اصههحى از ايهن       

فرساتر كه انسان ندتى طولانى در شهر و ديارس كه ايظهمه فساد و آلودگى دارد بماند و دائما  طاق.

تهى بخواهظهد نهزاحم    به تبلیغ و ارشاد نردر گمراه و نظحرف به اردازد، و كارش بجايى برسد كه ح

نیهمانهاس او نیز بشوند، به راستى اين است ان. جز از ایانبران الهى و رهروان آنهها سهاخته نیسه.،    

، ج 1721)نيهارر شهیرازي،   هاس روحى جانياهى بيظهد؟!   تواند تحمل چظین شيظجه چه كسى از نا نى

  014، ص 17

 

 ( رحمت خدا 2

   و آنان )اسماعیل و ادريف و را اليفل»؛   41)انبیاء، آيه « و أدخلظاهم فی رحمتظا إنهم نن الصالحین»

 «چرا كه ايشان از شايستگان بودند را در رحم. خود داخل نموديم، 

و صبر و شهيیبايیش در برابهر طوفهان حهوادث در ايهن آيهات        «ايوب» به دنبال سرگذش. آنوزنده

 و «اسهماعیل » گويهد:  ن ار شيیبايى سه نفهر ديگهر از ایهانبران الههى كهرده نهى       نورد بحث اشاره به

را بهه يهاد آور كهه همهه آنهها از صهابران و شهيیبايان بودنهد )و إسهماعیل و           «را اليفل» و «ادريف»

و اسماعیل و ادريف و را اليفل را ياد كن كه ؛  42)انبیاء، آيه    إدريف و را اليفل كل نن الصابرين

  هر يك از آنهها  كردند ا انواع نعمتها را عطا كردر و آنها نیز در برابر بهها و اطاع.، صبر نىبه آنه

فرساس زنهدگى صهبر و ن اونه. بهه خهرج       در طول عمر خود در برابر دشمظان و يا نشيهت طاق.

دادند و هرگز در برابر اين حوادث زانو نزدند و هر يهك الگهويى بودنهد از اسهت ان. و اهايمردس       

نا آنهها  » كظد سپف بزرگترين نوهب. الهى را در برابر اين صبر و است ان. براس آنان چظین بیان نى

)و أدخلظاهم فی رحمتظا إنههم نهن    «را در رحم. خود داخل كرديم، چرا كه آنها از صالحان بودند

  045، ص 17، ج 1721)نيارر شیرازي،     الصالحین

شده اس.: شايد نرجع ضمیر )هم  اين سه نفر از انبیاء باشظد و  در تفسیر نخزن العرفان ايظگونه بیان

اايهان الههى و    شايد تمار ایمبران نار برده در اين آيات نراد باشد زيرا كه تمانا داخل در رحم. بى

نشهمول فهیس سهبحانى نیباشهظد و تمههار ایمبهران عوهار از صهلحاء و نیيوكهاران و برگزيههدگان از         
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انهد    كه از طرف حضرت عزت براس ارشاد بسوس نردر فرسهتاده شهده  گان خاص اروردگارند  بظده
  542، ص 4، ج 1712)انین، 

اسماعیل در بلدس كه نه زراع. بود و نه حیوان، با صبر و شيیبايى است ان. كرد و كعبه را ساخ. 

و ادريف در راه دعوت بسوس خدا صبر كرد و اول ایانبرس بود كه بسهوس قهونش نبعهوث شهد و     

دعوت كرد و آنها نعصی. كردند و خدا آنها را ههك كرد و ادريف را بهه آسهمان ششهم     آنها را

دار و شهبها   برد  انا را اليفل، برخى گويظد: نرد صالحى بهود كهه در خهدن. ایهانبرس روزهها روزه     

عبادت نیيرد و تصمیم گرفته بود كه خشم نگیرد و بح  اايبظد باشد  او طب  همهین تصهمیم عمهل    

ند او را ااداش داد  برخى گويظد: او نیز ایانبر بهود و نعظهى كفهل ضهعف اسه.  يعظهى       كرد و خداو

بخاطر شراف. عملش چظد برابر اعمال ديگران بهاو اهاداش داده شهد  برخهى گويظهد: الیهاس اسه.         

گويد: تيفل كرد شاه جبهارس را كهه    برخى گويظد: يسع اس. و اين نه آن يسعى اس. كه قرآن نى

اس نیز باو داد  شاه كه نانش كظعان بود توبه كهرد  بهاين جهه.     بهش. رود و نوشتهاگر توبه كظد به 

 آن ایانبر را اليفل نانیده شد  يعظى صاحب خط 

ور  و أدخلظاهم فی رحمتظا: ايهن ایهانبرانى را كهه نانشهان ركهر كهرديم، در رحمه. خهويش غوطهه         

صرفا نعظهايش ايهن بهود كهه رحمتشهان      اين نعظى را نمیداد  بليه « رحمظاهم»ساختیم و اگر نیگف. 

 كرديم 

، 11، ج 1744)طبرسهی،  : آنها را برحم. خود داخل كرديم زيرا از صالحان بودنهد    إنهم نن الصالحین

  120ص 
 

 ( حفظ امانتداری در ثبت اعمال3

كهه  اف ههر  »؛  40)انبیاء، آيه « فمن يعمل نن الصالحات و هو نؤنن فه كفران لسعیه و إنا له كاتبون»

[ باشد، براس تهش او ناسپاسى نخواهد بود، و نايیم كهه بهه    كارهاس شايسته انجار دهد و نؤنن ]هم

 «كظیم  سود او ثب. نى

در طريه  ارسهتش اروردگهار، و يها انحهراف از آن و       «ان. واحده» در اين آيه، نتیجه هماهظگى با

عمال صالح را انجهار دههد در حهالى    هر كف چیزس از ا»فرنايد:  ایمودن راه تفرقه را چظین بیان نى

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 بررسی انواع پاداش در سوره انبیاء*
 نژادراضیه رحمانی

 

 

     20          

 

 

)فمهن يعمهل نهن     «كه ايمان داشته باشد، تهش و كوشش او نورد ناسپاسهى قهرار نخواههد گرفه.    

و نا اعمال صالح او را » كظد:    و براس تاكید بیشتر اضافه نى الصالحات و هو نؤنن فه كفران لسعیه

    )و إنا له كاتبون «قطعا خواهیم نوش.

يه در اين آيه همانظد بسیارس ديگر از آيات قرآن ايمان و عمهل صهالح بهه عظهوان دو     قابل توجه ايظ

اسه.   «تبعیس» كه براس «نن» ركن اساسى براس نجات انسانها ركر شده، ولى با اضافه كردن كلمه

افزايد كه انجار تمار اعمال صالح نیز شرط نیس.، حتى اگر افراد بها ايمهان،    اين نطلب را بر آن نى

از اعمال صالح را انجار دهظد باز اهل نجات و سعادتظد و در هر حال اين آيه همانظد بسیارس بخشى 

 شمرد  اعمال صالح را ايمان نى ديگر از آيات قرآن، شرط قبولى

در ن ار بیان ااداش اين گونه افراد، تعبیرس اس. توأر با نهاي. لطهف   «فه كفران لسعیه» ركر جمله

كهه خداونهد در ايظجها در ن هار تشهير و سپاسهگزارس از بظهدگانش بهر         و نحب. و بزرگوارس چهرا  

سهوره   14كظد اين تعبیر شهبیه تعبیهرس اسه. كهه در آيهه       آيد، و از سعى و تهش آنها تشير نى نى

 اسراء آنده اس.: و نن أراد الآخرة و سعى لها سعیها و ههو نهؤنن فأولئهك كهان سهعیهم نشهيورا:      

تهش و كوشش خود را در اين راه به خهرج دههد در حهالى     كسى كه سراس آخرت را بخواهد و»

  244 – 044، صص 17، ج 1721)نيارر شیرازي،   «شود كه ايمان داشته باشد از كوشش او تشير نى

 

 ( دوری از آتش جهنم4

گمان كسانى كه قهبه از   بى»؛  141)انبیاء، آيهه  « إن الذين سب . لهم نظا الحسظى أولئك عظها نبعدون»

 «[ دور داشته خواهظد شد  آن ]آتش نا به آنان وعده نیيو داده شده اس. ازجانب 

اس.، و وصفى اس. كه در جاس نوصوف خود قرار گرفته، و  «احسن» نؤنث كلمه «حسظى» كلمه

باشد، كه عبارت اس. از نجات  نى «نوعدة الحسظى» و يا «هاس نیك وعده -عدة الحسظى»آن  ت دير

ثهم نظجهی   » يك از اين دو در كهر خداس تعالى آنده، يهك جها فرنهوده:    يا بهش.  و نوعده به هر

دهیم آنان را كه ت وي ایشه كردند، و ظالمان را دو  )نجات نی« الذين ات وا و نذر الوالمین فیها جثیاً

وعهد الله المهؤنظین و   »و در جهاس ديگهر فرنهوده:      25)سهوره نهريم، آيهه    گذاريم   زانو در آن باقی نی

  017، ص 10، ج 1721)طباطبايی،  « جظات المؤنظات
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سهلم  ديهد صهظاديد قهريش )يعظهى       و آلهه  و علیه الله اند روزس رسول )صلی در شأن نزول اين آيه گفته

كظظهد، بهه آنهها نزديهك گرديهد و نجادلهه و        بزرگان آنها  در ن ابل سیصد و شص. ب. سجده نی

نجادله نمود بالاخره حضرت آنان را نجاب نموده و نظاظره با آنان آغاز نمود، نضر بن حارث با او 

آنها را نلزر گردانید چون هیچ جوابى نداشتظد عظاد ورزيدند و گفتظد نا بر دين ادران خود ثاب. و 

را بهر آنهها     إنيم و نا تعبدون نن دون الله حصب جهظم  گرديم حضرت آيه راسخیم و هرگز برنمی

شتعل گرديد و برخواستظد و از نسجد بیهرون رفتظهد  در راه   آتش غضب در سیظه آنها ن قرائ. نمود

عبد الله بن زبعرس بر آنها برخورد نمودند  آنان بسیار اريشانظد و در نهمى با ههم نشهورت نیظمايظهد    

ايد؟ وقتى حياي. را بهه او گفتظهد،    سؤال كرد كه چه نطلبى ايجاب نموده كه شما اريشان گرديده

گردانم آند نزد  نمايم و او را نلزر نی سلم  نباحثه نی و آله و علیه الله لیگف. نن نیرور و با نحمد )ص

ار با تهو بحهث    سلم  به اروردگار كعبه قسم كه آنده و آله و علیه الله حضرت و گف. اس نحمد )صلی

گويى هر چه غیر از خدا نیپرستید حصهب جههظم خواههد بهود در      نموده و تو را نلزر گردانم تو نى

عیسى و عزير و نهئيه نعبود نصارس و يهود و بظو نلیحظهد و كههر تهو چظهین ايجهاب      صورتى كه 

نیيظد كه اين نعبودان همه در جهظم باشظد اگر چظین اس. نعبودان نها نیهز در جههظم باشهظد بهاكى      

نیس.، حضرت فرنود نعبودان ايظهها شهیاطیظظد كهه ايظهان را بهاين انهر قبهیح وادار نمهوده نهه عزيهر           

 السهر  و نهئيه كه از ارستش كظظدگان خود بیزارند  ر  و عیسى )علیهالسه )علیه

اند براس آنها وعهده ببهشه. و    اين آيه تذكر نیدهد كه آنهايى كه از طرف نا نیيى را ایشى گرفته

نهیا گرديده ايمهن نیباشهظد و     سعادت اس. و از فزع اكبر قیان. و از آن عذابهايى كه براس اهلش

   742 – 741، صص 4، ج 1712)انین، ز جهظم  بسیار دورند ا

 

 ( دوری از شنیدن صدای عذاب شوندگان 5

صههداس آن را » ؛  145)انبیههاء، آيههه « لا يسههمعون حسیسههها و هههم فههی نهها اشههته. أنفسهههم خالههدون  »

 « شظوند، و آنان در نیان آنچه دلهايشان بخواهد جاودانظد  نمى
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به نعظاس ترس بهزرگ   «فزع اكبر» به نعظاس صوتى اس. كه احساس شود  و كلمه «حسیف» «كلمه»

، 1721)طباطبايی، كظد   اس. كه خداس تعالى خبر داده چظین ترسى در هظگار نفخ صور وقوع ایدا نى

  017، ص 10ج 

در اين آيه بیان نی كظد كه بهشتیان در وضعى هستظد كه صداس آتهش را نمیشهظوند و در نعمتههاس    

شود  برخى گويظد: نظوور  برند و تمايهت نفسانى آنها برآورده نى بهش. و در اظاه آن دائما بسر نى

انهد    اند كراه. داشته از اين آيه عیسى و نريم و عزير و فرشتگان اس.  زيرا آنها از ايظيه ب. شده

، ج 1744)طبرسی،   شود اند، نى انا ب ولى عمونی. دارد و شانل همه آنهايى كه وعده نیك داده شده

  112، ص 11

 

 ( دوری از دلهره6

دلهره »؛  147)انبیاء، آيهه  « ئية هذا يونيم الذي كظتم توعدونلا يحزنهم الفزع الأكبر و تتل اهم المه»

گويظهد:[ ايهن    كظظهد ]و بهه آنهان نهى     كظد و فرشتگان از آنها است بال نى بزرگ، آنان را غمگین نمى

 «دادند  وعده نىزس اس. كه به شما همان رو

)عظد نلیك ن تدر  جاس گرفته و آنان چظانظهد كهه آن واقعهه بهزرگ       و نیز آنها در جاس انن و انان

قیان. آنها را بفزع و جهزع نمیهآورد و نهئيهه رحمه. بهر آنهها وارد نیگردنهد و آنهها را تبريهك          

  742، ص 4، ج 1712)انین، نیگويظد كه اين همان روزس اس. كه قبه بشما وعده داده شده بود  

كظد  برخى گويظد: ن صود  عذاب آتش كه ترس آن از همه چیز بزرگتر اس.، آنها را نحزون نمی

و نفخ فی الصهور فصهع  نهن فهی السهماوات و نهن فهی        »فرنايد:  نفح صور دور اس.  چظان كه نى

آسهمانها و زنهین    شود و همه آنهايى كهه در  در صور دنیده نى  42)نمل، آيه « الأرض إلا نن شاء الله

ترسظد، جز كسانى كه خدا بخواهد  برخى گويظد: آن هظگانى اس. كه بظده را بهه آتهش    هستظد نى

شهود: اس اههل    رسد و گفته نى برند  برخى گويظد: آن زنانى اس. كه كار نرگ و نیر بپايان نى نى

خدرس از ایانبر بهش.، جاودانى اس. نه نرگ! و اس اهل آتش، جاودانى اس. نه نرگ! ابو سعید 

اس از نشك، گرفتهار فهزع اكبهر و     سلم  رواي. كرده اس. كه: سه كف بر توده و آله و علیه الله )صلی

  114، ص 11، ج 1744)طبرسی، نیيوكار    حساب نمیشوند: قاريان قرآن و نؤرنین و بردگان
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 ( رحمت برای جهانیان 7

 «و تو را جز رحمتى براس جهانیان نفرستاديم »؛  142)انبیاء، آيه « و نا أرسلظاك إلا رحمة للعالمین»

ابن عباس گويد: ایانبر رحم. اس. براس خوب و بد و نؤنن و كافر  اهف بهراس نهؤنن در دنیها و     

 ها نعاف شده اس.  آخرت رحم. اس. و براس كافر در همین دنیا كه از بهها و نسخها و ههك.

بر به جبرئیل فرنود: آيا از اين رحمه. بتهو رسهیده    در رواي. اس. كه: چون اين آيه نازل شد، ایان

ري »ترسیدر  بتو ايمان آوردر و خدا نرا ستوده و فرنهود:   اس.؟ گف.: آرس  نن از عاقب. كار نى

 «صاحب نیرو اس. و ایش صاحب عرش ن انى دارد »؛  54)تيوير، آيه « قوة عظد ري العرش نيین

، اين اس. كه او را به ايمان و ثهواب دائهم ههداي.    برخى گويظد: وجه ايظيه براس كافر نعم. اس.

 كرده اس.  اگر چه او هداي. نپذيرد  نثل ايظيه براس گرسظه غذا ببرند و او نخورد 

گويظهد: خهدا را بهر آنهها نعمتهى نیسه. در        اين آيه دلال. بر بطهن قول اهل جبر دارد  چه آنها نى

، ص 11، ج 1744)طبرسی، همه اهل جهان    س. براسگويد: بعث. ایانبر اسهر نعم. ا حالى كه آيه نى
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خداس رحمن رسول رحم. خود را به رحمة للعالمین ستوده و بهاو خطهاب نمهوده كهه وجهود تهو       

رحمتى اس. براس تمار جهانیان و اشهاره اسه. بهه ايظيهه گمهان نشهود كهه رسهال. تهو اختصهاص           

ار اس. و تو براس كافه افهراد بشهر بليهه بهر     بجماعتى يا بزنانى دون زنانى داشته باشد، رسال. تو ع

جن و انف تا صبح قیان. رسال. دارس و اين لطفى اس. از طرف ح  تعالى كه بايد همیشه آيات 

قرآنى و سظ. نبوس صلى الله علیه و آله و سلم در زنین اهل جهان فعالیه. نمايهد و دسهتور العمهل     

  710، ص 4، ج 1712ین، )انتمار افراد بشر باشد و حج. بر خل  تمار شود  

 

 گیری نتیجه

ها به حیات طیبه و ايجاد اشتیاق براي  هاي زيادي براي رساندن انسان در اصول تربیتی قرآنی، روش

در قهرآن  نمايهد يعظهی    تشوي  و گاهی از روش تظبیه اسهتفاده نهی    ها وجود دارد  گاهی از روش آن

از نيهات جالهب    هیهمراه بودن ااداش و تظب وي و نعظو يشانل ااداش ناد هیااداش و تظب يروش ها

تهن از انبیهاء الههی و بیهان      11باشد  در سوره انبیاء، خداوند با بیان قسهمتهايی از زنهدگانی    توجه نی
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اي داشته انهد، روش اهاداش    نيات نثب. زندگی آنها و ايظيه آنها چه خصوصیات اخهقی برجسته

 دادن خود را به تصوير كشیده اس. 

وره اف از بررسی زندگانی هر ایهانبر، بیهان شهده اسه. كهه در قبهال چهه كهار خهوب و          در اين س

نموده اس.، تا با اين بیهان راههی بهراي     اي از ايشان، خداوند به هريك از آنها ااداش اعطا اسظديده

تشوي  و ترغیب خوانظهدگان باشهد تها بهه كارههاي خیهر و نیهك روي آورنهد و از كارههاي بهد و           

 گردند آلود دور  گظاه

هاي دنیوي و اخروي ت سیم نموديم و  هاي بیان شده در اين سوره را به دو گروه ااداش انواع ااداش

هاي دنیوي  آوري شده اس.  ااداش هركدار داراي زير نجموعه هايی بودند، كه در اين ن اله جمع

رحم. الههی،   هاي اخروي نانظد:    و ااداش نانظد: رشد فيري، فرزند صالح، صظع. ساختن زره و

باشد، كه بهه هركهدار بهه صهورت نفصهل       دوري از آتش جهظم، دوري از دلهره در آخرت و    نی

 ارداخته شد 
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